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.شودمي ديدهها مؤلفه

.اجتماعي هوش،داستان ابتدايي،ي دورهفارسي كتاب محتوا، تحليل: كليدي هاي واژه

 مقدمه.1
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و1هاي هوش اجتماعي گيرند، از منظر مؤلفه برمي .شوندمي تحليلبازخواني
و پژوهش يكي از موضوعاتي كه در علم روان و مطالعات شـناختي هاي روان شناسي

موضـوع هـوش بـوده هايي متعدد از آن ارائه شده،و تعريف برانگيز داشته ماهيتي بحث
شـده بيشـتر اسـتقبال،هـاي هـوش مبدع آزمون،2رتعريف وكسلاز ميان،ايندر.است
و بـرآوردهراوكسلر هوش. است سـاختن استعداد كلي شخص براي درك جهان خـود

هـاي فـردي بـراي اي از توانـايي اين تعريف، هوش مجموعه بنابر. داندمي انتظارات آن
و اعمال هدفمند كنـد كـه وكسلر تأكيـد مـي. است تفكر منطقي، برخورد مؤثر با محيط

هر اندازه كـه بـه مفهـومي گسـترده،توان با توانايي رفتار هوشمندانه هوش كلي را نمي
به؛تعريف شود، معادل دانست طوربه،هاي آشكار شخصيت عنوان جلوه بلكه بايد آن را

، يكـي از پيشـگامان3گيلفـورد.پـي.جـي.)36: 1376،پاشاشريفي:نك( تلقي كرد كلي،
كه هوش بستگي به چيزي دارد كـه مـا استمعتقد نيز،اي هوشي چندخصيصه نظريه
ميي درباره ايناز كه پيش گونه همان،همه با اين.)200: 1385،كريمي:نك(كنيم آن فكر

كهاي گونه آمد، ماهيت هوش به بـه بـاور. توان تعريفي دقيـق از آن ارائـه داد نمي است
هـوش نـوعي تطـابق ذهنـي بـا«،5اشترنو4مانند كلاپارد،شناسان بعضي ديگر از روان
و موقعيت و به اعتقاد كارل بوهلر مقتضيات و،6هاي جديد است هوش تنها با عمليـات

تو تأثيرات و فهم،م با ادراكأناگهاني .)1357:35پياژه،(»شودميظاهر،ناگهانييعني درك
و متناقض رواني وجود همهبا مي تعاريف مشترك را شناسان، توان تعريـف هـوش

و كاربردي دسته مت در سه گروه آموزشي، تحليلي و هر تعريف را ق به يكيعلبندي كرد
 وس،اما در يك تعريف محس؛)217: 1380پرند،و پژوهبه:نك(از اين سه گروه دانست

و دسـت بـه پس از اندكي رشد، خود را در مقابل مشكلات زبـون نمـي،انسان خواهـد
كه اعمالي مي آن؛و غريزه استوار هستند بازتابي بر پايهاگرچه زند ؛هـا فـرق دارنـد با

ايـن. كنـدي شكلات از چهارپايـه اسـتفاده مـي مانند كودكي كه براي دسترسي به جعبه
ك و اعمالي و ابتكار دارند،ه كمابيش جنبهدسته از حركات يناشي از اسـتعدادي اختراع

به خاص هستند كه روان پس.)20-4: 1341 سياسي،:نك(گويندميهوش آن شناسان
و ابتكار آوردن هوش موظف به فراهم  مواجهه با شرايط دشوار استدر)كـتكني(وسايل

1. Social Intelligence 
2. Wechsler 
3. J. P. Gilford 
4. Claparede 
5. Stern 
6. Karl Buhler 



و مؤلفه 3ي ابتدايي هاي فارسي دوره هاي آن در محتواي كتاب بررسي هوش اجتماعي
.)28: 1357 پياژه،:نك(

اين مقاله قرار گرفته، نوعي هوش است كه انسان با تقويت كانون توجه اما آنچه در
و روابط اجتماعي خود عملكردي مثبت داشته باشـد آن مي در وكسـلر. تواند در اجتماع

مي دربارهگزارشي ام نشان دهم كه علاوه بـر عوامـل هوشـي، كوشيده«: نويسدي هوش
مي عوامل غيرهوشي ويژه »د رفتـار هوشـمندانه را مشـخص كنـد توان اي وجود دارد كه

عنـوان هـوش،هـا بعـد سال،اين عوامل غيرهوشي.)8: 1387 خورشيدزاده،و احمدي(
و طي دو دهه ي ترين مباحـث حـوزهي اخير، به يكي از مهم اجتماعي را به خود گرفت
و آموزشي تبديل شد .)125: 1388 زاده، خليلو رضايي:نك(مديريتي، سازماني

 مفهومي چارچوب.2

 هوش اجتماعي.2-1

با طرح موضـوع هـوش اجتمـاعي، سـدي در مقابـل،1920در سال،1ادوارد تورندايك
دادن تورندايك هوش اجتماعي را با هـدف نشـان. ايجاد كرد)IQ(موج ضريب هوشي 

و قابليـت اين نكته كه چگونه آدمي قادر است با توانـايي  و شـعور خـود هـا و فهـم هـا
ر و در اين دنيا به چه مهارتزندگيش بـراو. هايي نياز دارد، مطـرح كـردا مديريت كند

كه اين باور بود و زيسـتي همهكه انسان با درك اين موضوع در ارتبـاط بـاشزنـدگي
و  ميآني وسيلهبهديگران آن ها شكل و از ، در جهـت كنتـرل پـذيرد مـي اثـر هـا گيـرد

و هيجانات خود حركت مي توانـد هـاي اجتمـاعي مـيو با كسب مهارتكند احساسات
و مهار كند مي؛ ازاينهيجانات خود را مديريت  هـوش اجتمـاعي از نظـر توان گفـت رو

از،در يك كلام.، تنها يك مهارت استتورندايك توانايي هوش اجتماعي عبارت است
و زنـان  و مديريت در مردان  هـاي مهـارت.)19: 2،1388گلمـن: نـك(و قابليت تفاهم
و تدوين، امكانات مي بسياراجتماعي با اندكي پردازش يكي. آورد براي انسان به ارمغان

 براي دسـتيابي بـه ايـن فرآينـد،. از اين امكانات توانايي برقراري ارتباط با ديگران است
از نتيجه،برقراري اين ارتباط. ناگزير از ارتباط ذهن به ذهن خواهيم بود ي برخورداري

 رويــنييهــهمافراد باهوش در ساختار اجتماعي بايد،درواقع؛استهوشي سرشار

1. Edward Thorndike 
2. Golman 
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و بدني آن برايرا شان مغزي و ايجاد ارتباط با ديگران يا خواندن افكار  ها به كار گيرند
هاي تشويق ديگران به رشد، خلاقيـت، ايجـاد ارتبـاط، براي رسيدن به اين هدف روش

و مذاكر راهرفتار دوستانه بـه كردن را بياموزند تا با وجود هرگونه كشـمكش، مـذاكرات
.)18و17: 1386بازان،:نك( هدايت كنند درستيسمت

هـايي ها براي موفقيـتي هوشي معتقد است انسان يكي از محققان بهره دانيل گلمن
بـراي موفقيـت،و درواقع...ومسابقات هاي استخدامي، پزشكي، بالاتر از كنكور، آزمون

و از نياز به قدرتي بالاتر از هوش... در مديريت، رهبري، حرفه هاي معمـولي دارنـد كـه
به. شود آن به هوش اجتماعي تعبير مي او نيروي هوش اجتماعي را كاراترين حربه براي

و خوشبختي در اين قرن توفنده مـي ارمغان 5: 1388 گلمـن،: نـك(دانـد آوردن آرامش
بهتـرين«: كنـد اشاره مـي اي به كارايي شخصي در موفقيت تورندايك نيز طي مقاله.)6و

ع ميلمكانيك يك كارخانه به تواند تـا حـد يـك سـركارگرت نداشتن هوش اجتماعي
و مقام پيدا كند ميزان هوش بالا كه طبق نظر بسياري از محققان.)89:همان(»تنزل رتبه

مو نظران لازمهو صاحب در امـر رهبـري مهـم است، يك ويژگـي اسـتثناييقفي رهبر
برانگيز هوش اجتماعي، تعريفي به دليل ماهيت بحث.)152: 1388 كريمي،:نك(نيست 

و هر كـدام از نظريـه  پـردازان بـا ادبيـاتي متفـاوت بـه واحد از آن به دست نيامده است
پـردازانن نظريـه تـري عنوان يكي از بـزرگبه،گلمن،براي نمونه؛اند تعريف آن پرداخته

را، هوش اجتماعي و عمل«آن به توانايي شناخت احساسات ديگران كردن به طريقي كه
مي،بيشتر،آن احساسات دادن به عواطـف هوش اجتماعي توانايي شكل. داند شكل دهد

و مهارت فردي ديگر، نقطه هاي مرتبط بـا افـراد بـري ثقل هنر برقراركردن ارتباط است
هستند كـه در كنارآمـدن بـا اجتماعي هايي ها صلاحيت مهارتاين. شودمياين پايه بنا 

آن،درواقع؛شوند ديگران مؤثر واقع مي مي فقدان تـرين تواند باعث شود حتي باهوش ها
دهنـد كـه ها به افراد امكان مـي اين مهارت. هاي خود احساس عجز كنند افراد در ارتباط

بخـش آنـان واقـعو الهام احساسات ديگران را برانگيزانندبا ديگران ارتباط برقرار كنند، 
و به ديگران اطمينان،شوند  گلمـن،(»خاطر دهند افراد را قانع كنند، بر آنان تأثير گذارند
توانـايي عنـوان، بـه اجتماعي هوشاز،3و نيشيدا2، استاك1نجهولت.)159و158: 1386

يـآن را نوع4و سلز كنندمي يادديگرانبا مؤثر تعاملو براي برقراري ارتباط ضروري

1. Nijholt 
2. Stock 
3. Nishida 
4. Sells 



و مؤلفه 5ي ابتدايي هاي فارسي دوره هاي آن در محتواي كتاب بررسي هوش اجتماعي
و رفتارهـا قـرار دارد هوش مي و2، پونامـاكي1والنيـوس. داند كه در پشت تعاملات

و رفتارهـا هـا، احسـاس را درك بهتر از روابط بين انسـان اين هوش3ريمپلا هـا، افكـار
و كراون تعريف مي ر4كنند مي بودن در رابطها به معناي باهوشآن ي نـه دربـاره،دانـد ها

را گونـه ايـن نيـز5گاردنر.)105: 1391 پور، عليو سلگي:نك(ها آن هـوش اجتمـاعي
چهار خصوصيت زير را داشته باشد، صاحب هوش بين فـردي هركس«: كند تعريف مي

و تحليـلئسازماندهي گروهي، مذاكره براي حل مسا: است و تجزيـه ل، روابط شخصي
 ). 129: 1388 زاده، خليلو رضايي(» اجتماعي

دري هـاي متفـاوتي اسـت كـه نظريـه،هوش اجتماعيببا كي از مشكلات پژوهش
آن مؤلفه،ساختار يا به تعبيريي بارهدر و. بيان شده است هاي هر كـدام از پژوهشـگران

گلمـن نمونـه، بـراي؛داننـد پردازان، هوش اجتماعي را داراي چند بعد ويـژه مـي نظريه
و مبسـوط مـي دو مقولـه هوش اجتمـاعي را داراي  نخسـت آگـاهي؛دانـدي مشـخص

و انعطاف اجتماعي كه هر كدام مؤلفه و نرمش و ديگري سهولت ي هاي ويـژه اجتماعي
ي اجتمـاعي، آن را در چهـار بعـد علاقـه6مارلو.)90: 1388 گلمن،:نك(خود را دارند

و مهارت و بـه هاي عملكرد اجتماعي بررسي كرد خودبسندگي اجتماعي، همدلي ه است
د7بازان همين شكل، و9كـوزميتزكيو هشـت بعـد8هشـت بعـد، سـيلبرمنايراآن را

ايـن موضـوع سـبب دشـواري.)67: 1389 رضـايي،: نـك( اند هفت بعد دانسته 10جان
و دست مي نيافتن به نتيجه پژوهش اما با اندكي تأمل در ابعادي كـه هـر؛ شود اي مطلوب

كـه دريافـت تـوان، مـي انـد در نظر گرفتهيك از اين پژوهشگران براي هوش اجتماعي 
آن همه و بعضي از ابعاد، خود بخشـي از بعـدي ديگـر ها بر چند بعد اتفاقِي نظر دارند

و همچنين؛هستند براسـاس،انسجام در محتوا، در اين مقالـه براي ايجاد،به همين دليل
در گرفتـه هاي مشترك چند تن از پژوهشگران، منطبق بر مدل اجرايي به كار ديدگاه شـده
و پايـايي نسـخه؛مقياس هوش اجتماعي ترومسو«ي مقاله و سـاختار عـاملي ي فارسـي

، هوش اجتماعي در پنج)1389(اكبر رضاييي نوشته»ي دانشجويان مقياس در جامعه

1. Wallenius 
2. Punamaki 
3. Rimpela 
4. Crowne 
5. Gardner 
6. Marlowe 
7. Buzan 
8. Silberman 
9. Kosmitzki 
10. John 
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.شودميي هريك به اختصار توضيح داده دربارهمه كه در اداهبعد بررسي شد

 هاي هوش اجتماعي مؤلفه.2-2

در. اسـت شده طراحي غيركلامي ارتباط برقراري براي انسان بدن.)1(همدلي.2-2-1
 عمـل هـردر شـده فهميـده معـاني درصد55 حداقل شده، انجام مطالعات طبق،حقيقت
 كلمـات، كـاربرد بدون انسان بدن. شودمي ارائه انسان فيزيكي رفتاري وسيلهبه،ارتباطي
از ايـن آگـاهي بـا البتـه؛كنـد مـي بيـان اراده بـرخلافرااو جسميو روحي وضعيت
؛)27و26: 1386 بـازان،: نـك( كرد تقويترا اجتماعي هوش راحتيبه توانمي موضوع،
 شـناختو رابطه ايجادبراي گامننخستي مؤلفه اين اجتماعي، هوش ديدگاهاز،درواقع
و احساسـات چهـره، حالـت بـا كـه افراديي درباره اجتماعي آگاهي نوعي؛است افراد

را خـود هيجـاني علائـمو احساسـات قـدر هـر آدمي. دهندمي بروزرا خود درونيات
 نشـتو تـراوش براياي روزنه فروخورده، احساس اين نياورد، زبانبهو كند سركوب

 شـودياثـر مانع تواند نميهم باز نگويد، سخن فرد اگر حتي حالت ايندر. كندمي پيدا
.)92: 1388 گلمـن،: نـك( گذارنـد مـياش چهـرهبراو دروني احساساتو حالات كه

و روانـي وضـعيت با درك تواندمي انسان و روحـي در خـود قـراردادن طـرف مقابـل
.كندسعياو مشكلحل حتيو آرامش ايجاد براي موقعيت او،

هاي نوآورانه در ارتباط مستقيمحلي راه ارائه.)2(نوآورانه هايحل راهي ارائه.2-2-2

دهـد كـه در صـورت با خلاقيت فرد است؛ درواقع، خلاقيت فرد اين امكان را به او مي
و راه تـرين وجـوه اين مهارت يكـي از مهـم. حل را ارائه دهد بروز مشكل، بهترين ايده

ان ممكـن، بهتـرين ترين زمـ سازد در كوتاه هوش اجتماعي است؛ چراكه فرد را قادر مي
ي توضيح است كه تقويت اين مهارت، بـدون شايسته. تصميم را براي حل مشكل بگيرد

. پذير نيست وجود خلاقيت امكان

 اجتماعي نفوذ اجتماعي، رفتار مهم بسيار هاي جنبهاز يكي.)3(اجتماعي نفوذ.2-2-3
 فـرد كـه اسـتآن اجتماعي نفوذ مفهوم. شودمي ناشي افراد اجتماعي هوشازكه است
 عمـدي كوششـي،واقـعرد؛دهـد قرار تأثيرزيررا ديگري خود، كرداريا گفتاربا بتواند
 نفـوذازاي نمونـه نگرش تغيير گفت توانمي. ماست رفتاريا عقايددر تغيير ايجاد براي

.)109-107: 1388 كريمي،:نك( است اجتماعي

آيد افرادي كه هـوش هوش اجتماعي برمي هاي مشخصهاز.)4(شدن اجتماعي.2-2-4
هـايي هسـتند كـه بيشـتر از سـايرين در اجتمـاع حضـور اجتماعي بالايي دارند، انسـان 
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مي.نداهداشت هاي شدن نه تنها يكي از مؤلفه توان دريافت كه اجتماعي با علم به اين نكته

انسـان موجـودي. هاي تقويت آن نيـز هسـت بلكه يكي از روش،هوش اجتماعي است
و بخش اعظم رفتارهاي او در كنار ديگـران شـكل مـي  و حاصـل اجتماعي است گيـرد

.)7:همان(عوامل اجتماعي است 
 روش مـؤثرترينو تـرين سـاده بهترين،.)5(العف شنيدنوگوو گفت مذاكره،.2-2-5

 هوشكه كساني. است گفتارشبه دادن گوش نفر،يكبه علاقهو توجه دادن نشان براي
: 1386 بـازان،: نـك( هستند»گوش سراپا« اصطلاح كامل مصداق دارند بالايي اجتماعي

و هـا گفتـهدر خصـوصبه آوريم،مي زبانرب آنچه ارتباط، ناب لحظاتدر اما؛)48و44
 كـه جاسـت همـيندرو داشـت خواهد سزابهيتأثير مخاطب، رفتارهايو احساسات

 حـالاتو احساسـات بـارا خـود كـه زمـاني يعنـي؛كندمي پيدا معنا واقعي دادن گوش
شآرامش سبب همدلانهيوگوي گفتدروكنيم همدلو هماهنگ مانمقابل طرف دروني

.)95: 1388 گلمن،:نك(شويم

 پژوهش روش.3

وونظم متن 233ر اين پژوهشد در 117از،رونثمم كتـاب فارسـي شش درس موجود
شدي به شيوه،ي ابتدايي دوره ايـن در تـأليف تا آشـكار شـود كـه تحليل محتوا تحليل
از كتاب توفهمؤل ها به كدام يك هـر به ايـن منظـور،.ه شده استجهاي هوش اجتماعي

درها كدام از مؤلفّه  توضـيح داده شـد، مفهـومي چـارچوب بخشي هوش اجتماعي كه
و نمونه به و تحليل طور جداگانه در هر متن بررسي در متن مقالـه.شد هاي آن استخراج

.بررسي شده استنمونهسهيادواز هر مؤلفه 

ي پژوهش پيشينه.4

در پژوهش بسياري از بر صورت گرفتهاين حوزه هايي كه يــاي اجتماعـه مهارت اند،
ازها عبارتن برخي از اين تحقيق. اند تأكيد كرده :د

و مجيدي  اجتمـاعي تعليماتكتاب از فصل چهاريا در مقاله) 1393(پرست قاسمي
و با توجه به چهار مقولهاول راهنمايي را هاي ارتبـاطي،ي مهارت با روش تحليل محتوا

و هاي مهارتورزي، جرأتهاي مهارت واي مقابلـه هـاي مهـارت خـودگرداني بررسـي
آنها يافته. اند تحليل كرده ميي مهـارت اجتمـاعي در ايـن كتـاب بـه دهـد كـه ها نشان

.ي ديگر توجه شده استها از مهارتترخودگرداني بيش
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 اجتماعي تعليمات درسي هاي كتابپژوهشيدرنيز) 1387( دهقانيو نسب حسيني
بررسـي آمـوزان دانشبه اجتماعي هاي مهارت آموزشرا از نظر ميزان راهنماييي دوره
و دريافته كرده و متوسـط،موجـودياجتماعيها كتابدرها مهارتنيا زانيمكه اند اند

. است گاهي كمتر از متوسط
تلفيقــي از روش توصــيفي از نــوع بــا،يا در مقالــه)1389(انش همكــارو هاشــمي

و روش تحليــل محتــوا هــاي بررســي ســطوح خوانــايي كتــاب مهــارت بــه، پيمايشــي
كم اقتصادي دانش اجتماعي ي ايـن هـا بـا توجـه بـه يافتـه.نداهپرداخت توان ذهني آموزان
و مجمـوع،در.اسـت ميزان خوانايي مـتن در سـطح آموزشـي پژوهش، خوانـايي مـتن

پژوهشـي كـهي يادآوري است كـه تـاكنون شايسته.ارزيابي شده است تصاوير مطلوب
و بررسي كنـد، هاي فارسي دوره را در كتاب هاي هوش اجتماعي مؤلفه ي ابتدايي تحليل

.صورت نگرفته است

 هاي پژوهش يافته.5

 ابتدايي فارسي اول هاي هوش اجتماعي موجود در كتاب مؤلفه.5-1
 ابتدايي اول كتاب فارسيدر موجود اجتماعي هوش هاي مؤلفه فراواني:1ي شماره جدول

كلمتن
كتاب

هايمتن
اسبمن

نفوذهمدلي
اجتماعي

حلراه
نوآورانه

ومذاكرهشدناجتماعي
فعالشنيدن

33400040

، شـود ديده مـي اي كه در كتاب فارسي اول ابتدايي تنها مؤلفه. شدن اجتماعي.5-1-1
هم. شدن است اجتماعي در نمازشهاياي محله كودكي كه با پدر به مسجد رفته تا همراه

و با شنيدن بيماري دوستش، همـراه«:رود رضا، بـه عيـادت او مـي جماعت شركت كند
و. پدرش را ديدم. دوستم رضا در مسجد نبود.... رفتم پدرم به مسجد به او سلام كـردم

از...ʻ.رضـا مـريض اسـتʼ: پدرش گفتʻچرا امروز رضا نيامده است؟ʼ: پرسيدم بعـد
و به ديدن رضا رفتم و همكاران(» نماز، از پدرم اجازه گرفتم : الـف 1392،اكبري شلدره

در.)96 و قرارگرفتن در دوران كودكي، نخسـتين،هاي دوستانه جمعارتباط با همسالان
و جمعي پس از خانواده است كه كودك را در فضاي خـارج از خـانواده  ارتباط گروهي

و درواقع نخستين گام كودك براي شناخت انواع هنجارهاي زندگي جمعي قرار مي دهد
اجبه،شخصيت اصلي داستان.)523: 1386،نژاد شعاري(است  ،تمـاع عنوان يك فـرد از

و در كنـار او زنـدگيا هـايي به دنبال ايجاد ارتباط با ديگر انسـان سـت كـه در جامعـه
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و رفتن دوستي كه بيمار است، نمونه به ملاقات. كنند مي اي از ورود كودكـان بـه جامعـه

. دادن زندگي جمعي است شكل

 ابتدايي فارسي دوم هاي هوش اجتماعي موجود در كتاب مؤلفه.5-2
در فراواني مؤلفه:2ي جدول شماره  ابتدايي فارسي دوم كتابهاي هوش اجتماعي موجود

كلمتن
كتاب

هايمتن
اسبمن

نفوذهمدلي
اجتماعي

حلراه
نوآورانه

ومذاكرهشدناجتماعي
فعالشنيدن

381132523

و»كي بـود؟ كـي بـود؟«داستان.همدلي.5-2-1 و كـلاغ گويـاي همـدلي خـروس
ميي چيني خاله گنجشك با كودكي است كه ناخواسته كاسه اين همـدلي. شكند نگين را

كه هر كدام از اين سه پرنده بـراي شـادكردن كـودك، تاجايي؛تا پايان داستان ادامه دارد
و همكـاران،: نـك( گيرنـد شكستن كاسه را به گردن مـي،داوطلبانه  ارجمنـد رشـيدآباد

ميحل راه).60:الف1392 را شايد اصل ماجراي پـيش،دهند هايي كه پرندگان ارائه آمـده
، ذهـن بـه سـمت ايـن موضـوع كشـيده نخستاما از ابتداي داستان در نگاه؛حل نكند

و هر جامعه مي و حيواني،اي شود كه همدلي مختص به انسان نيست بـه،اعم از انساني
و اين تل مياين اصل پايبند است تـرين نمـود عنـوان عـالي بـه،شود كـه انسـان نگر زده

دري عميق بايد رفتار همدلانه،خلقت . با دنياي اطراف خود داشـته باشـد ارتباطتري را
در از سوي ديگر با وجود شكسته شدن كاسه به دست كودك، هيچ كـدام از سـه پرنـده
و بـا گـردن صدد سرزنش يا مقصـر جلـوه  بـه،گـرفتن اصـل مـاجرا دادن او برنيامدنـد

هم اصلي توانـد قـرار مـيييعني خود را در موقعيتي كه فـرد؛لي پرداختنددترين بحث
و مي .آمده نگاه كردندي ديد او به اتفاق پيش توان گفت كه از زاويه بگيرد قرار دادند

دوسـتانش. رفتن بيزار است ست كه از حمامااي حنايي پرنده. نفوذ اجتماعي.5-2-2
بههب مي خاطر سلامتي حنايي، او را ازميحنايي. اندازند اجبار داخل گودال آب خواسـت

رگـذار حسـي را در حنـايي بـه وجـوداثخالي بـا جملاتـي اما خال؛گودال بيرون بيايد
مي مي از«:شود او اين بار با تمايل خود حمام كند آورد كه سبب حنايي دوباره خواست

و خوشـگل بـهʼ: خالي با صداي بلند گفـت گودال بيرون بيايد كه خال بـه، چقـدر زيبـا
و بيا كه همه منتظر تو هسـتند! شدي .)30: همـان(»ʻآفرين، حالا زود خودت را بشوي
مي فراوانشخالي از قدرت خال و حنايي را به درجـه در نفوذ به اطرافيان بهره از برد اي

رف اقناع مي و  درسـتي حنايي بـه. انجامدميتار او رساند كه به تغييري اساسي در انديشه
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و انديشه مي رفتار وي دوستش پاسخ مثبت هـا هـم ديگر از پرندهيتعداد ازآنجاكهدهد
راهـي جـز،بـراي دسـتيابي بـه ايـن خواسـته،ناخودآگـاه،تماشاگر اين جريان هستند

مي كردن آنچه از خال عملي مي. بيند، ندارد خالي ا حناييوان گفتت از سويي ي نگيـزه بـا
و افكـارش تـلاش درسـت خاص، براييعتقاداكردن دروني : نـك(كـرد بـودن رفتـار

.)253: 1387 ارونسون،

عنوان داسـتان ديگـري»اخلاقي خوش«داستان. هاي نوآورانهحلي راه ارائه.5-2-3
دهـد كـه بـا تجـويز دارويـي ويـژه بـهي پزشكي را نشان مـي حل نوآورانه است كه راه

او پزشك، كـوزه ...«: بداخلاق، سعي در تغيير رفتار او دارديشخص اي پـر از آب بـراي
و نوشت آن مـرد مـدتيʻ.بنوش،هر وقت خشمگين شدي، از اين دارو، كميʼ: فرستاد

و ديد ديگر و اخلاقـش بهتـر مثل گذشته، خشمگين نمي،اين دستور را اجرا كرد شـود
و گفت. شده است آن دارويي كه به من دادي خيلي خـوبʼ: روزي، نزد دوستش رفت
و به مي بود و گفـتʻ.شود، باز كمي از آن به من بده زودي تمام آنʼ: پزشك خنديد در

و اگر فكر مي آن كوزه چيزي جز آب نبود و رفتار شما خـوب شـده، بـراي كني اخلاق
همـان. وقـت لازم بـود،شدي، براي نوشيدن آب، كمي است كه هر وقت خشمگين مي

و خوش صبر و اكنون خندان »ʻ!اي اخلاق شـدهو آرامش اندك، خشم شما را از بين برد
و همكاران( حـلي راه يكي از اصـولي كـه در ارائـه.)41: الف1392، ارجمند رشيدآباد

ميدر كانون براي مشكلات  زمـاني. گيرد، كشف علت بروز آن مشكل اسـت توجه قرار
و دقيق،اتبمربه،كه چرايي رويدادي را درك كنيم و دهيم ارائهاي توانيم ايدهميتر بهتر

. اسـت گونـاگون جانبـه بـه مقـولات نگاهي همـه توانايي نيازمنداين.يمكن عمليآن را
و خشم دوستش را در نبود صبر مي اي آنگاه است كه ايـده،داند پزشك چرايي بدخلقي

مينم را دهد اسب براي حل مشكل ارائه ميو بهترين نتيجه .گيرد نيز

ما مسجد محله«.شدن اجتماعي.5-2-4 و هاي بارز اجتمـاعي يكي از نمونه»ي شـدن
و مشارك ي مـردم محلـه«:ي ابتدايي است هاي فارسي دوره مردمي در كتابتهمكاري

خواسـتند بـراي مردم مـي. كار بنايي مسجد تازه تمام شده بود. ما بسيار خوشحال بودند
ر  و مـادرش،،مهـدي.ا بـه جماعـت در ايـن مسـجد بخواننـد اولين بار، نمـاز بـا پـدر

و. هاي پرگلي را كه آورده بودند، كنار حوض قرار دادند گلدان چنـد نفـر هـم شـيريني
ي كسـاني كـه در سـاختن بعد از نماز، امـام جماعـت از همـه. دادند شربت به مردم مي

و همكاري كرده بودند، تشكر كرد هاي مشاركت در فعاليت.)10: همان(» مسجد، كمك
و گروهي كه فرد را در فرآيند ارتباطي جدا از خانواده قـرار مـي  هـدف،دهـد اجتماعي
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و ارزش. اصلي اين داستان است و نبايدها هـايي جديـد حضور در كارهاي جمعي، بايد

ب شناخت اين ارزش. آورد را براي فرد به ارمغان مي شك در فرآينـد ارتبـاط متقابـليها
ب مي افراديا فرد و در كنار هم جامعه را شكل دهند، قـدرت تميـز كه در كنارش هستند

و بد را به او  .)516: 1386 نژاد، شعاري:نك( دهدمينيك
و شنيدن فعالو مذاكره، گفت.5-2-5 ي ابتـدايي، مـذاكره در كتب فارسـي دوره. گو

و كـه بـر پايـهاي اما متأسفانه مذاكره؛يكي از بيشترين بسامدها را دارد ي شـنيدن فعـال
نظر اين مقاله، يعني هوش اجتماعي است، باشد، يكي از كمترين بسامدها را آنچه كه مد

دوم ابتـدايي اشـاره بخـوانيم هـاي كتـاب براي نمونه، به يكي از داستان،حال بااين. دارد
در داستان دختربچه»كي بود؟ كي نبود؟«:كنيم مي جريـان اي به نـام سـوگل اسـت كـه

مي، گلدان چيني خالهمادرشي تميزكردن خانه و. شـكند نگين را و گنجشـك خـروس
و شنيدن حرف بهمي،ي همدلانها در مذاكره،هايش كلاغ با ديدن ناراحتي سوگل كوشند

و گنجشك با هم گفتند...«:او كمك كنند و خروس سوگلي، حرف بـزن، شـايدʼ: كلاغ
و گفـتʻ.قدر غصه نخورينآما بتوانيم كاري كنيم كه تو  : سوگلي سرش را بالا گرفـت

ʼمي آمدم طاقچه را دسـتمال بكشـم،ʼ: سوگلي گفتʻ.بلهʼ: همه گفتندʻ!گوييد؟ راست
و شكستي خاله كاسه نه يك تكه، نه دو تكه، صد تكه. نگين كه روي طاقچه بود، افتاد
و بعـد بـا گنجشـك فكـريʻ!نگـين را چـه بـدهم دانم جواب خاله حالا نمي. شد كـرد

ايـن. نگين بگو پنجره باز بود، گنجشك پريـد، بـه اتـاق آمـد به خالهʼ: خوشحالي گفت
به. طرف پريد، آن طرف پريد بعد رفت بالاي طاقچه بنشيند تا توي كاسه را ببيند، بالشَ

و شكست. كاسه خورد ولي تـو كـه بـه اتـاقʼ: سوگلي به گنجشك گفتʻ...كاسه افتاد
كه. نيامدي و من شكسـتم. تو كه كاسه را نشكستي. روي طاقچه ننشستيتو »ʻمن بودم

و همكاران( شاهد هستيم كـه سـه،ابتداي داستاندر).61:الف1392، ارجمند رشيدآباد
مي سوگل را به حرف،پرنده مي؛كنند زدن ترغيب دانند حـرف ابـزار اصـلي بيـان چراكه

و همچنين همواركننده و عواطف دروني و بيان مشـكل اسـت احساسات ايـن.ي طرح
و احساسات را پشت خود جمع جمله سوگل را به شكستن ديوار سكوتي كه مشكلات

و درهاي گفت،كرده مي تشويق و حل مشكل باز .كند وگو را براي مشورت
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 ابتدايي فارسي سوم هاي هوش اجتماعي موجود در كتاب مؤلفه.5-3
در فراواني مؤلفه:3ي جدول شماره  ابتدايي فارسي سوم كتابهاي هوش اجتماعي موجود

كلمتن
كتاب

هايمتن
اسبمن

نفوذهمدلي
اجتماعي

حلراه
نوآورانه

ومذاكرهشدناجتماعي
فعالشنيدن

391634357

با دوره بخوانيمميان شش كتاب در ، بيشترين فراواني22ي ابتدايي، كتاب سال سوم
.هاي هوش اجتماعي داردي طرح مؤلفه بسامد را در حوزه

شـدن از شـنيدن شكسـتهپس،»ي تنگ بلور قصه«در داستان،صنوبر. همدلي.5-3-1
با اين،ي دختركوچولو تنگ بلور در اثر وزش شديد باد، در مقابل گريه تنگ بلورِ دخترِ

مي«جمله كه  و همكـاران،(» كنـيم اي پيـدا تازهي توانيم براي تو خانه ما اكبـري شـلدره
و در درك پـيش وضـعيتد كـه قـدرت دركهـدمينشان).14:ب1392 آمـده را دارد

و. تنگ بلور نيز موفق است احساس دخترِ ايـن درك سـبب توانـايي در ايجـاد ارتبـاط
شد تعاملي بر پايه و انرژ جمله.ه استي همدلي حس تنهـايي،بخش صنوبريي سازنده

آنو احساس امنيتدريگمير را از دخت كه؛دنكميو حمايت را جايگزين بـه احساسي
بايد در نظـر داشـت كـه دوسـتان از طريـق ارتبـاط،. انجامدميتصميمي درست گرفتن
وي درباره .)96: 1390 برك،:نك( شوندمييكديگر حساس هاي خواستهنيازها

سـپاهي، فرمانـده»خروس ايرانـي«در حكايت. هاي نوآورانهحلي راه ارائه.5-3-2
اي پـر از ارزن را بـه زمـين سپاه دشمن كـه كيسـهي با عمل فرمانده روياروييايران در 

و در اندك زمـاني بـه شـما ما مانند دانه سپاهيان«: ويدگميوزدري مي هاي ارزن بسيارند
مي حمله و مبتكرانـه بـه نمـايش پاسخي محكـم، راه دادن براي».شوند ور حلـي جالـب
و كنـاري فرمانده«:ردگذا مي و دسـتور داد خروسـي آوردنـد سپاه ايران كمي انديشـيد

شد مشغول خوردن ارزن،فوراً،خروس. ها رها كردند ارزن روي فرمانده. ها سـپاه ايـران
و گفتي به فرمانده ي هـا ديدي كه خروس ايراني چـه بـر سـر ارزنʼ: سپاه دشمن كرد

و همكاران،(»ʻ!آوردشما از،در اين داستان).86:ب1392اكبري شلدره  نظـر دو نكتـه
 وضـعيت ايراني از دروني فرمانده.1:توجه استي شايستههاي نوآورانهحلي راه ارائه

و تخريبش ايجاد شده وضعيتيموجود يا بهتر بگوييم بـه ايـده است، كه به قصد تحقير
ميو راه مي حل مناسب و از موضوعي كه به نفـع خـود،دشوتحقيرشد سببتوان رسد
وميسود  فكـري خـوش فرمانـده.2؛دهـد مـي داستان را به سود خود تغييري همه برد
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درمي؛رو داشت استفاده كردي مقابل چيزي كه پيش ايراني از نقطه تـوان گفـت كـه او

از وضعيتتضاد با  و خوپيش رو به ايده رسيد .بردد براي رسيدن هدفش بهرهخلاقيت

ميكودكي»اي حوض فيروزه«در داستان.نفوذ اجتماعي.5-3-3 كه با قدرت بينيم را
ميكودكي غريبه،هوش اجتماعي و احـوال پـسو كنـد ارتباط برقرار پرسـي، از سـلام

مي زيررا،شخصيت اصلي داستان، حسن  اي كـه پسـربچه ...«:دهـد تأثير رفتار خود قرار
و وضو مي مي،گرفت، با لبخند كمي دورتر از حسن ايستاده بود . شـود به حسن نزديك

ʻ!اسم تو چيست؟ تا حـالا تـو را اينجـا نديـده بـودم. سلام، من عرفان هستمʼ: پسربچه
ʻ.آمده بودم اين ماهي قرمز را تـوي حـوض مسـجد بينـدازم. من حسن هستمʼ: حسن

،دوبـاره،دارد قدم به سوي در مسجد برمـي چند. خواهد از مسجد خارج شود حسن مي
مي. افتد نگاهش به عرفان مي كـردن رود كه مشـغول جفـت عرفان نزد يكي از دوستانش

مي. هاي نمازگزاران است كفش مي با او دست و حالش را ،گـردد حسن برمي. پرسد دهد
مي... رود كنار حوض مي مي شير آب را باز و وضو و داخل مسـجد مـي،گيرد كند شـود

ي نكـاتي اين داسـتان نيـز دربردارنـده).58: همان(»نشيند كنار عرفان در صف نماز مي
و رفت.ي توجه است شايسته تر را پيش روي تصوير فردي مقبول،رگذار عرفاناثار مثبت

يفـرد توسـط شدن ارزيابياز ترسو خوداز بهتر تصويريي ارائه. دهد حسن قرار مي
را شدن با بچه يا مقايسه،عرفان مانند،مثبت و محله، حسـن هاي ديگر حاضر در مسجد

و تشـويقي بسيار خـوب بـرايا اين داستان نمونه. كندمي ترغيبشرفتار دادنبه تغيير
. تأثير قراردادن ديگران براي عملي نيك بدون حرف يا حركت مستقيم استزير

،خانواده همراهكه است كودكي،اميد،»ماي محله« داستاندر. شدن اجتماعي.5-3-4
 غربـت احسـاس،اصطلاحبهو نيست آشناآنباكه است شدهاي محله ساكن،تازگي به
 ايـن كـه شـودمي آشنا افراديبا رودمي محله ديدن براي پدرش همراه وقتي اما؛كند مي

نگـران قدر ناراحت هستي؟ اينچراʼ: مادرش از او پرسيد...«:دهندمي تغييررا احساس
مي! نباش مي. كني اينجا هم دوستان خوبي پيدا . خواهد بيرون برود حالا بلند شو؛ پدرت

اميد، همـراه پـدرش، از خانـه خـارجʻ.ي جديد آشنا بشوي تو هم با او برو، تا با محله
د. شد ميقاو با مي. كردت به اطراف نگاه چند نفري در صف نـانوايي.آمد بوي نان تازه

و پدرش.دايستاده بودن در يـك سـوي ميـدان .... به بازارچه رسيدند،كمي جلوتر،اميد
در انتهـاي آن، .... در سوي ديگـر بوسـتان سرسـبزي بـود ....شد مسجد بزرگي ديده مي
و نوجوان در جامعـه، شـناختي.)4و3: همان(»شد زمين فوتبالي ديده مي حضور كودك

درههم و وجـوه اجتمـاعي، فرهنگـي،ي همـه جانبـه را . دهـد هـا مـي بـه آن ... سياسـي
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و گـروه گوناگونهنجارهاي مختلـف شـكليهـاي جامعه در تعامل با محـيط پيرامـون
و دروننكد كه كودك را در هر مرحله از زندگي به سمت خـود جـذب مـينگير مي نـد

نانوايي، بازارچـه، مسـجد، زمـين.)144: 1385 داوري،و سليمي:نك(پرورندميخود 
و مي ...فوتبال و كـودك، پـس اجتماعاتي هستند كه نوعي از تعامل را به نمايش گذارند

آن از محيط خانواده، رفته مي رفته با و بر اثر همين تعامل با همتايان، اصـول ها آشنا شود
 وندرزنـدن،: نـك( آمـوزد پيداكردن بـا ديگـران را مـيو قوانين اجتماعي، ازجمله تفاهم

1389 :167(.

و شنيدن فعالو، گفتمذاكره.5-3-5 ما محله«فضاي داستان. گو بستري مناسب»ي
و گذاشتن قدرت گفت براي به نمايش بااينكـه. گذار اسـت اثروگو در ايجاد روابط مثبت

درا به محله، تازه،اميد هم روياروييي جديد پا گذاشته است، ش هاي وسالسن با يكي از
ر مي ي اي بين تيم محلـه امروز مسابقهʼ: پسر گفت«: برقرار كنداي دوستانه ابطهكوشد تا

و محله مي ما اينجا به مهمـاني.ام تو را در اين محل نديده،قبلاً. شودي بهارستان برگزار
و گفتʻاي؟ آمده اميـدوارم. ايـم ما تازه به اين محله آمـده.نهʼ: اميد خود را معرفي كرد

ميراست. بتوانم دوستان جديدي در اينجا پيدا كنم رسي؛ مشـكلي پـيش ي، نگران به نظر
و همكاران،(»ʻآمده؟ مي گونه همان).4و3:ب1392اكبري شلدره وگـوي گفت بينيد، كه

هم صميمانه و پسر و گيري گفت اي راه را براي شكل محلهي اميد وگوهاي ديگر نيز بـاز
مشـكل پسـري صحبت نخست است كه اميد توانايي جوياشدن در ادامه.دنكميهموار 

و را در خود مي هم در پايان بيند مي اين گفت،داستان .انجامد وگو به تعامل

يابتداي چهارم فارسي كتابدر موجود اجتماعي هوش هاي مؤلفه.5-4
 كتاب فارسي چهارم ابتداييدر موجود اجتماعي هوش هاي مؤلفه فراواني:4ي شماره جدول

كلمتن
كتاب

هايمتن
اسبمن

نفوذهمدلي
اجتماعي

حلراه
نوآورانه

شنيدنومذاكرهشدناجتماعي
فعال

401346315

و عبداالله بحـري«در داستان.همدلي.5-4-1 كـه بينـيم را مـي، نـانوايي»عبداالله بريّ
حريدرك و همين درك مناسبغيرِ هايتكدرست به انتخاب سبب،كلامي عبداالله دارد

و منعطف مي سـرش را بـه زيـر،عبداالله بـه دكـان نـانوايي رسـيد«:شود رفتاري ملايم
و خواست از دك واانداخت ن نانوايي بگذرد كه چشـم نـانوا بـه او افتـاد؛ صـدايش زد

ميʼ: نانوا گفت. عبداالله سخني نگفتʻخري؟ برادر چرا نان نميʼ: گفت كنم امروز گمان
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غمام؛اي چيزي صيد نكرده و بـها اهميت ندارد، آدميان بايد هنگـام خوار يكديگر باشـند

و به سختي ارجمنـد(»ʻخـواهي ببـر بيـا هرچـه نـان مـي. ياري هم بشـتابند تنگدستي
و همكاران، ترين نكات در توانايي برقـراري يكي از مهم). 110و109:ب1392 رشيدآباد

ب  بسيارخواسته يا ناخواسته بدن انسان توانايي. همدلي، درك زبان بدن است رايارتباط
و رواني او دارد موفق اگر بخواهيم در تقويت هنر همدلي. در انتقال پيام حالات روحي

بـا نـانوا.)440: 1386 نژاد، شعاري:نك(توانا شويم درك زبان بدندريمناگزير،باشيم
 سـر به هدف اصلي خود كـه حمايـت از عبـداالله بـراي پشـت،گيري از اين توانايي بهره

از به جنبه،در اثناي داستان،كودك.ش بود، دست پيدا كردا بحراني وضعيتگذاشتن اي
هـا بـا اي از انسـان دنيـا مجموعـه. برد كه در آن انسان تنها نيست زندگي جمعي پي مي

و امكان دارد هر فردي در  و عواطف متفاوت است قـرار گيـرد كـه وضعيتياحساسات
. اي در قبال او داشته باشند وظيفه،عنوان انسانبه،اطرافيانش نيز

تـدبير شـاهد،»بـرف خجالـت«در داسـتان. هـاي نوآورانـهحلي راه ارائه.5-4-2
. كشـيدن اسـت مادربزرگ كودكي هستيم كه بزرگترين مشـكلش خجالـتي هوشمندانه

مي حلي مادربزرگ براي حل اين مشكل، راه و مبتكرانه ارائه مـادربزرگ ...«:دهد جالب
زد؛تصميم گرفت هر طور شده مشكل كمرويي قلي را حل كند ،جـان قلـيʼ: صـدايش

و صبحانه و براي مرغ؛ات را بخور چاي و پرنده بايد به ده بالا بروي .هايم غذا ببـري ها
مـادربزرگ،بعـدʻ.ريـزد هايـت مـي خـود خجالـت وقتي سه روز به آنجا رفتي، خودبـه

و از گوشه قابلمه و ارزن كرد و روي اي را پر از جو ي حياط يك مشت برف گلوله كرد
و گفت ي برف كاملاً آب شد، علامت جان، هر موقع اين گلوله قليʼ: در قابلمه گذاشت

و ريخته اين است كه خجالت و همكـاران،(»ʻ....هاي تو هم آب شده ارجمند رشيدآباد
هايحلي راهي شايان توجه در حوزه اين داستان نيز حاوي دو نكته).41-39:ب1392

قلـي مـادرو مشكل با پـدر نوآورانه است؛ نخست مادربزرگ پيشنهاد خود را براي حل
و مـؤثرّترين يكـي از شـاخصويمخاطب را به س ـعمل، اين.گذارد در ميان مي تـرين

مي،يعني مشورت،آموزشي هايهنكت بـودن احتمـال نادرسـت توانـد دهد كـه مـي سوق
و هـاي عرفـي مـادربزرگ از روش،از سوي ديگر. شكست را به حداقل برساند تصميم

و نصيحت كه معمولاً محدود به تلاش براي رفع مشكل ازطريق حرف كردن مستقيم زدن
و مشـكل را از زوايـاي ديگـر بررسـي فاصـله مـي،براي چنين موضوعاتي است گيـرد

مي چنين رفتاري.دكن مي و كارسـازبودن كند كه براي متفاوت اين نكته را به ذهن متبادر
و بـه گونـه ها بايد لايه انديشه و عمـل كـرد هاي عـرف را كنـار زد . اي ديگـر انديشـيد
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و شايد مهم همچنين، هـاي خلقانـه، ترين جـزء ايـده نبايد كاركرد يكي از عناصر اصلي
.ناديده گرفتدر اين داستانرا يعني انگيزه

كه بـا استداستان دختري»كار نيكو كردن از پركردن است«.نفوذ اجتماعي.5-4-3
و تمرين در انجام هرچه بهتـر كارهاسـت عمل خود، درصدد برجسته ؛كردن نقش تعليم
را عملي كه در نهايت بهرام و از ايـن رهگـذر او را متوجـه تأثير قرار مـي زيرشاه دهـد

و،در اين داستان.)76-74:همان:نك( كندميشاشتباه قـدرت شـخص بـراي توانايي
و انديشه دختـر. گيـردي ديگري، با عملكردي آگاهانـه انجـام مـي ايجاد تغيير در رفتار

و درواقع شاه برمي اي به بهرام داوطلبانه در صدد آموزش نكته نقش معلمي را بـازي،آيد
.كندميشاشتباهكند كه غيرمستقيم شاگرد خود را متوجه مي

ش اين مؤلفه در كتاب چهارم دبستانبه. شدن اجتماعي.5-4-4 ده ــ ـكمتـر پرداختـه
كه يكي از اشاره.تـاس دهـد، در مـتن بسـط نمـي را چندان هم مؤلفه اين هاي مختصر
ميديد»تختي پهلوان جهان« از بـازي در ايـن داسـتان بـه. شوده هـاي المپيـك كـه يكـي

ب فرصت بـرادروار،،همچنين...«:، اشاره شده استراي زندگي گروهي استهاي مناسب
و همكاري با يكديگر را  و رسم زندگي گروهي و راه » بياموزندبا هم به رقابت بپردازند

).32: همان(

و شنيدن فعالو مذاكره، گفت.5-4-5 عنـوان داسـتاني»ي خوشـبخت شاهزاده«.گو
و مجسمه . هسـتندآنهـاي اصـلي خوشـبخت شخصـيتيي شـاهزاده است كه پرستو

وگويي كه ناشي از همدلي دوستانه است، علت پرستو با ديدن ناراحتي مجسمه در گفت
،پرسـتو.)134: همـان:نك( شتابدميشو براي رفع آن به كمكيابد درميناراحتي او را 
و بـه دور از ابهـام، مجسـمه را بـه حـرف،در اين داستان تشـويق زدن با پرسشي كوتاه

و صميمت پرستو را نيز بـه. كند مي و راحت، خلوص طرح پرسشي اين چنين صميمانه
و خواسـت مجسـمه را پرسـتو، همچنـين،.ددهـ مـي نشان مجسمه بـا آرامـش، حـرف

مي؛شنود مي .بريم فرآيندي كه از آن با عنوان شنيدن فعال نام

يابتداي پنجم فارسي كتابدر موجود اجتماعي هوش هاي مؤلفه.5-5
 كتاب فارسي پنجم ابتداييدر موجود اجتماعي هوش هاي مؤلفه فراواني:5ي شماره جدول
كلمتن

كتاب
هايمتن
اسبمن

نفوذهمدلي
اجتماعي

حلراه
نوآورانه

ومذاكرهشدناجتماعي
فعالشنيدن

38504100



و مؤلفه 17ي ابتدايي هاي فارسي دوره هاي آن در محتواي كتاب بررسي هوش اجتماعي
ك هـاي هـوش بيان مؤلفـه ها را در راستاي گيري رين جهتمتكتاب پنجم ابتدايي يكي از

. اند ها را بازتاب داده اين مؤلفه متن متن كل كتاب، تنها، پنج38از تعداد. اجتماعي دارد

سگ حضرت«در حكايت)ع(رفتار حضرت عيسي.نفوذ اجتماعي.5-5-1 و عيسي
و مردمي كه جنبـه»مرده كردنـد، هـاي منفـي آن را بـازگو مـي در برخورد با سگي مرده
مي نگري مثبت آن همه...«:آموزد را به مردم و من اكنون حسـن ي شما عيب او را گفتيد
).1392:118آده وهمكاران، جبلّي(»!و زيبايي داردهاي سفيد گويم؛ واقعاً چه دندان را مي

،»ي پوست يك گـاو زميني به اندازه« در داستان.هاي نوآورانهحلي راه ارائه.5-5-2
مييحاكم و درايـت مستبد شرط گذارد كه اگر كسي از اعضاي دهكده بتواند در عقـل

هاي زيركانه بـه از دادن پاسخپس،جواني. كند او را شكست دهد، دهكده را ويران نمي
به قطعه زميني به اندازه،هاي حاكم پرسش دنـكميعنوان جايزه درخواستي پوست گاو

به، پوسآني كردن محدودهو براي مشخص در صورت رشتهت گاوي را و مـي رشته آورد
).48-45: همـان: نـك(كشـد مـي ها آن را دورتـادور روسـتا رشته ستنپيوهمبهاز پس 
و صـراحت فـراوان نفـس، اعتمادبـه در پيوند با اين بخش ديگري توجه شايستهي نكته

و اعتقادجوان در و بـدونرهـاي مقتد جوان بـا پاسـخ است؛شبيان انديشه ،تـرس انـه
و مـي قدرت تفكر خود را به رخ حـاكم از تـرين ترديـد ون كوچـك بـد كشـد و تـرس

ميعملراي خود به انديشه شكست، .كندي

 ابتدايي ششم فارسي كتابدر موجود اجتماعي هوش هاي مؤلفه.5-6
ششدر موجود اجتماعي هوش هاي مؤلفه فراواني:6ي شماره جدول م ابتداييكتاب فارسي

كلمتن
كتاب

هايمتن
اسبمن

نفوذهمدلي
اجتماعي

حلراه
نوآورانه

ومذاكرهشدناجتماعي
فعالشنيدن

39922416

و)ص(پيـامبر مردي از راه دور براي ديـدن،»رفتار نيكان«در درس. همدلي.5-6-1
با سخن تا مشكلش را با ايشان در ميان گذارد؛ اما بـا ديـدن سـيماي است آمدهاوگفتن
پيـامبر بـا درك رفتـار. گويـدو چيـزي نمـي آمـده زبـانش بنـد پيامبرو پرابهت نوراني

مي كنشيغيركلامي مرد  امـا؛جلـو رفـت، خواسـت حرفـي بزنـد ...«:دهد مناسب نشان
و پرابهت پيامبر. نتوانست مي. خيره شده بود)ص(به سيماي درخشان امـا؛جنبيد لبانش

،بـا تعجـب،)ص(پيامبر. اش خيس عرق شده بود از خجالت چهره. آمد صدايش درنمي
و گفت مرد صحرانشين،بعد با مهربانيʻآيا از ديدن من زبانت بند آمده؟ʼ: نگاهش كرد

و گفت مي! آرام باشʼ: را در آغوش گرفت . ترسي؟ من كـه از سـتمكاران نيسـتم از چه
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و(»هاي پيامبر آرام گرفت مرد با شنيدن حرفʻ.در تو هستممن مثل برا اكبـري شـلدره
و بر زبان، با نمودهاي هيجـاني، افزونها انسان ازآنجاكه).47:پ1392همكاران،  افكـار
مياحساسات قـدرت درك نقـش شـاهد،در اين داستان نيز دهند، شان را به ديگران نشان

و زبان بدن در شكل رسيدن به هدف اصـلي كـه همـان افـزايش احسـاس دادن همدلي
و خوشايند به طـرف مقابـل  و انتقال احساس مثبت و امنيت آرامش، ايجاد حس اعتماد

)ص(پيـامبر اسـلام درنگ اين است كه در اين داسـتان،ي شايستهي نكته.است، هستيم
و عنـوان الگـ بـه،اشاره به رفتـار پيـامبر. معرفي شده استاين توانايي داراي وي اصـلي

و  و درك احساسـات و اخلاقـي مسـلمانان در خصـوص ايجـاد همـدلي صادق دينـي
مياين مؤلفه بسياراهميت،عواطف ديگران .دهد را نشان

از پـس يونس كودكي است كـه،»دوستان همدل« در داستان.نفوذ اجتماعي.5-6-2
مياشتباه، با همدلي دوستانش به مدرسه دادن عملي انجام وقتي زنگ ...«:شود بازگردانده

و آقامعلم به من اشاره كرد بچه.را زدند، با آقامعلم رفتم سر كلاس ها همه ساكت بودند
و نمـي بچه! اين هم آقايونس شما،ها بچهʼ:و گفت و هـورا كشـيدند دانـم ها خنديدنـد

. كردم ديگر احساس غريبي نمي.ي خودمان هستم حس كردم توي خانه،يك دفعه،چرا
و همسـالان،.)37:همان(»ها را دوست دارمي بچه كردم همه حس مي ارتباط با دوستان
ميياحساسات بي. كند متفاوت را در فرد ايجاد بي طرد، غفلت، و توجهي از سـوي مهري

به تواندمي،سالانمه و گسترش هيجاناسحسا وجودآمدن سبب در حقارت هاي منفـي
و  و پذيرفتهبالعكس، محبكودك شود آن وبيت در ها، هيجان شدن از طرف هاي مثبـت را

و هوراكشـيدن.)443: 1385 همكـاران،و مصـباح:نك( كند كودك ايجاد مي خنديـدن
و بيانگر و بچه صميميت ها بـا ايـن عمـل بـه بچه. هاي كلاس است محبت ميان يونس

مييونس  و بـي دهند نشان حمايـت اجتمـاعي شـك كه او نيز بخشي از اجتمـاع اسـت
ميبه يونس،ين نگاها.دوستان خود را دارد تا كمك .را جبران كند اشتباهشكند

و سياق كتاب. هاي نوآورانهحلي راه ارائه.5-6-3 در اين مؤلفه به سبك هاي ديگـر
براي درك بهتـر در دو يا سه درس،تنها.ه استششم ابتدايي مطرح نشد بخوانيمكتاب 

رو،پرسشيبه مطلب يا پاسخ  در داسـتان،بـراي نمونـه؛رو هسـتيم بـه با روشي ابداعي
مي»آواي گنجشكان« شويم كـه عاشـق دانـش، مـدعي با شخصيتي به نام ممنون مواجه

و درس تازه از بزرگان است و طالب مطلب بـه كـلاس شـيخي وارد،روزياو،. دانايي
مي مي و درخواست آموزش مي. كند شود گويد، ممنون اطلاع دقيـق شيخ از هرچه سخن
بـه كـار نوآورانـهيحلـ راه،شيخ در جواب اصـرارهاي فـراوان ممنـون سرانجام،. دارد



و مؤلفه 19ي ابتدايي هاي فارسي دوره هاي آن در محتواي كتاب بررسي هوش اجتماعي
اي كـوزه.ي آب خويش كه در كنار داشت، پـيش ممنـون گذاشـت شيخ كوزه«:گيرد مي

يي خود در كـوزه شيخ از كوزه....ي خويش به ممنون داد كوزه. ديگر از كودكي گرفت
ر : ممنـون گفـت. آب از سر آن ريخـت. كوزه در دست ممنون پر بود. يختممنون آب

ʼبه من چيزي بياموز.ʻممنـون گفـت. آب ريخـت،ي پـر بار ديگر شيخ در كوزه:ʼايـن
مي. كوزه جا ندارد »ʻ...آنچه بايـد بيـاموزم آمـوختم ...ام آري، من ديوانه. داني مرا ديوانه

و همكاران،( ).103:پ1392اكبري شلدره

و شنيدن فعـالو مذاكره، گفت.5-6-4  درسـي از كتـاب»هـاي شـناخت پنجـره«. گو
و گفتا ششم ابتدايي بخوانيم وگو به زيبايي بـه نمـايش گذاشـته ست كه در آن مذاكره

در آموزان كلاسي، در اين داستان،دانش. شده است بـه،چنـد واژهي بـاره بـراي مـذاكره
مي گوناگونهاي گروه و تقسيم ها نظر خـود را همـراه بـا دلايـل هر كدام از گروه شوند

و مذاكره براي رسيدن به نتـايجي مشـخص شاهد گفت،در اين روند.كند اعلام مي وگو
ي چند اصـل از اصـول يـك دوستانه دربردارندهي اين مذاكره.)14: همان:نك( هستيم
مي بچه؛وگوي موفق است گفت در مقابل حـرف.1:كنند هاي كلاس سه نكته را رعايت

و نظرات ديگـران را در كمـال هاي ديگر واكنش غيرمعمول نشان نميو نظر گروه دهند
همزمـان هـا بچـه.3كنـد؛ نمـي هيچ كدام حرف ديگـري را قطـع.2؛شنوند آرامش مي

ميآن. كنند صحبت نمي كه ها بهدانند ي منطقـي اسـت، بايـدا نتيجـه اگر هدف، رسيدن
ر هايو نظرءآرا و در ديگر . يافتمذاكره به هدف دست پايانا نيز شنيد

 گيري نتيجه.6
و مهـم در هـوش اجتمـاعي د، برقـراري داريكي از رفتارهايي كه نقش بسيار محـوري

و برقـراري ارتبـاط توانايي درك ناگفته. ارتباط غيركلامي است عنـوان بـه،هاي ديگـران
و تغييـر اصلي  وضـعيت ترين كاركرد هوش اجتماعي، حركتي است براي ايجاد همـدلي

و افرادي كه با آن ، در بخـوانيم هـاي هاي كتاب داستان. ها در ارتباط هستيم زندگي خود
كننـده خـود را در موقعيـت گويي فرد همـدلي؛خوب دارنديي همدلي عملكرد حوزه

و طرف مقابل قرار مـي  قـرار بگيـرد تـا،كـه او قـرار دارد در فضـايي كوشـد مـي دهـد
مي حرف مي هايي كه و راهكارهايي كه ارائه دلسـوزي از رويكنـد، ناآگاهانـه يـا گويد
را شـان اطرافيانبر اثرگذاشتنهايي هستند كه قدرت ها عموماً انسان اين شخصيت. نباشد

و مي شان را آزار كه طرف مقابلاي شده احساسات سركوب،توانند با اين اثرگذاري دارند
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ك دهد، مي در بـه دليـل همـين تـأثير مثبـت اسـت كـه.؛نـدندر مسيري درست هدايت
ــ ــدايي دوره بخــوانيم هــايباكت ــا راه پــس،ي ابت گــذار از ســوي اثرحلــي از جملــه ي

».بـه فكـر فـرو رفـت«: شـويمميروهروبگونه اينيها، با جملات هاي داستان شخصيت
هم( و و(».دهانش از تعجـب بـاز مانـد«،)42:ب1392 كاران،اكبري شلدره جبلّـي آده

و همكاران،(».مرد آرام گرفت«،)1392:76 همكاران، ....و)47:پ1392 اكبري شلدره
 ـنوآورانهحل راه21، درمجموع،ي ابتدايي هاي فارسي دوره در كتاب دوشـ مـي ده دي

و و توانـايي مهارتي ارائهكه حركتي به منظور تربيت ذهن كودك ي اسـت كـه هـاي هـا
آنزندگي موفق داشتن براي مي. ها نياز دارد در آينده به از كودك آموزد كه به مشكلات
 ذهندررا موضوعيك گوناگون كند، از شكست نترسد، وجوهنگاه گوناگون هاي جنبه

و گاهي از درون تجسم مي كند و مانعي كه هاي كتاب. بيند به پيروزي دست يابد مشكل
. نـداهشـدن رويكـردي آگاهانـه را بـه نمـايش گذاشـتي اجتماعي در حوزه،شده بررسي

در كارهـاي،هـاي همسـالان شـده وارد گروه،از فضاي خانوادهپس،ها كودكان داستان
ميليجمعي فعا و ارزشت جالب اينجاست كـه بهتـرين.گيرندي جديد را فرامييها كنند

و گروهمكان براي آشنايي با افر و پـاك سـالم عنـوانبه،ها نيز اد تـرين اجتماعـات تـرين
و مدرسه دانسته پرورش .شده است دهنده، مسجد

و گفتن مطلبـي بـه نمـايش هاي داستان هايي كه شخصيت ويژگي ها در زمان شنيدن
مي، گذارند مي و القـاي به كودك و با دقت، در جلب اعتماد آموزد كه شنيدن در آرامش

و كمـك بـه اطرافيـانش داردتخلوص ني .بسـيار مـؤثر اسـت،و هدفي كه براي ياري
ميمي كودك و مشكلمقابل فردشبا رفتارتواند آموزد كه ي كه دارد، را به بيان احساس
با تشويق و و راهگشا دلگرم سخنان شدن از مسئله، آگاهكند تأكيد بگويد؛ بنابراين،كننده

كه مي در روانكنيم كه بعضي از ابعادي انـد، هوش اجتماعي مطـرح كـردهي بارهشناسان
و گاه مكمل زيرمجموعه و گفت مؤلفه. يكديگرندي بعضي ديگر ازي مذاكره وگـو نيـز

و مذاكره گيري گفت شكل؛نوع است اين اي را نيـز در بـر داشـته اي سالم كه نتيجه وگو
و شنيدن فعال است گوش نيازمندباشد،  فا در كتاب.دادن بـه،ي ابتـدايي رسي دورههاي

» ...خـوب گـوش بـدهيم« هـايي ماننـد جملـه وجود. اين نكته تاحدي توجه شده است
مـن بـا«و)44: همـان(» ...بايد كه شنيدن آدمي از گفتن او بهتر باشد«،)16و15:همان(

و(»...گوش دادمنماز هاي پيش دقت به حرف .)10:الف1392همكاران،ارجمند رشيدآباد
و مؤلفه توان آماري از كتابمي،با توجه به توضيحاتپايان، در موجـود در هـاي ها

كه. ارائه دادها آن از 233به اين ترتيب هاي فارسي شش مقطع درس كتاب 117داستان
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شد ابتدايي از نظر مؤلفه م. هاي هوش اجتماعي بررسي ،»همـدلي«ي لفـهؤاز ميـان پـنج

و«،»شـدن اجتماعي«،»تأثير قراردادن ديگرانزير«،»هاي نوآورانهحلي راه ارائه« مـذاكره
و شنيدن فعالو گفت و همدليحلي راه، ارائه»گو و،ترتيـب بـه،هاي نوآورانه بيشـترين

بـا،درمجمـوع،در بين شش كتاب، كتاب فارسي سوم ابتـدايي.ندكمترين بسامد را دار
با مؤلفه 22 و كمترينبه چهار مؤلفه،و اول ابتدايي را بـه خـود فراواني ترتيب بيشترين

هاي هـوش اجتمـاعي در كتـاب فارسـي است بعضي از مؤلفهگفتني. اند اختصاص داده
كـه است ايني توجه ديگر شايستهي نكته. اند بازتاب داده شده،با تصاوير،اول ابتدايي

ازهيچ يك از اشعار اين شش كتاب، در  و ديـده نشـدي هوش اجتماع هاي مؤلفه نشاني
از،شده يافته هاي نمونه متنها .ر به دست آمدونثمتون

بهي يادآوري است شايسته ب،آمده دست كه آمار هـوش سـيار بـا توجـه بـه اهميـت
و  و آمادگي ذهن كودكان آناثراجتماعي در موفقيت افراد و نثـر پذيري ها از آثـار نظـم

در از مؤلفه نمونه وجود تنها هشتاد. در خور توجه نيست،كودكانه هاي هوش اجتماعي
كم 233 و بلند، بازنمودي از وكهيحالدر؛توجهي به اين مقوله است داستان كوتاه شـعر

و محتـوايي خـود، بسـتري مناسـب بـراي بيـانبه،داستان ي همـه دليل ماهيـت زبـاني
و هاي تربيتي، روان مهارت عي تـر هـوش اجتمـايئـو در نگـاهي جز ... شناسي، فرهنگي
و تأثيري كـه بـر،رو ازاين؛است هـاي جنبـهي همـه با توجه به اهميت هوش اجتماعي

و همچنـين  و جمعي انسـان دارد و روان اثربـا توجـه بـه،زندگي فردي پـذيري ذهـن
و به هاي مسئول تأليف كتب درسـي سازمانويژه ادبيات، كودكان از جهان پيرامون خود

نماي تماماي از بازتابت ما گنجينهادبيا. كنند توجهربيشت مقوله اينبهو آموزشي، بايد
و روان بامي. شناسي است مفاهيم اخلاقي، تربيتي مدر وجـو جسـت توان وونظ ـمتـون م

بييهار كهن ايران، نمونهونثم در شمار از مهارتي هاي هوش اجتماعي را با زباني سـاده
و آن اختيار نوانديشان كشور قرار داد تا با درك درست بتوانند راهگشـاي،ها مطلوب از

و اطرافيان شوند موفقيت و جمعي خود .هاي فردي

ها يادداشت
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